
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟هامونو آماده كنيم. حاضريداما قبل از اون بايد گوش» كنيم گوش بازي«خواييم ها امروز ميبچه

  (اجازه بديد به حالت هاي مختلف نشون بدن)؟تون تيزه چه جوري بهم نشون ميديدهابگيد اگه بخواييد نشون بديد گوش اول به من

  تونيد بهم نشون بديد چه جوري؟تونه شبيه به گوش خرگوش باشه، ميون خيلي تيز باشه ميهامها اگه بخواييم گوشبچه

  هامون توي اين حالت باشه يعني خيلي تيزه و همه چيز رو مي شنوه،اونو بلند كنيد) توي بازي ما وقتي گوش لا سرتون ببريد وهاتون رو با(دست

  من سي ثانيه ديگه ازتون مي پرسم كه چي شنيديد ؟  .هاتونو ببنديد فقط گوش بديدهاتونو تيز كنيد و چشمخب حالا گوش

   » گوش بازي« 

  هاتون آماده شد ميريم سراغ گوش بازي حالا كه خوب گوش

   .شنويد و انجام ميديدگم رو ميبالا ) اون چيزي كه مي ها به شكل گوش خرگوش تيز بودهام بالا بود ( يعني دستبه من نگاه كنيد وقتي گوش

  .شنويد و نبايد انجام بديدرو نمييين بود) اون چيزي كه ميگم افته پاها مثل گوش خرگوش كه پايين ميهام پايين بود (دستوقتي گوش

  ، به دوست ت اخم كن، دوست ت رو بغل كن، عصباني باش، لبخند بزن و ....بشين، پاشو، دست راست ت رو بيار بالا، پاي چپت رو بكوب زمين

  كنند و برايشان خنده دار قاطي ميها هيجان انگيز است چون بايد دقت كنند كه گوش شما بالا يا پايين است و معمولا زي براي بچهااين ب :نكته

  شان را به آنها بدهيد.فرصت كافي براي بروز هيجان است.

  

  

  بچه ها اسم اين پسر كوچولو كه اينجا مي بينيد تيلور هست. به تيلور اشاره كنيد: . ها نشان دهيدكتاب داستان را بيرون بياوريد. عكس جلد را به بچه

  آشنايي با مفهوم همدلي و شنيدن    هدف
   گفت و گوكردن و شناخت اصول آن  
  شناخت حس غم و ناراحتي  
  بروز حس ناراحتي به واسطه نقاشي  

  

  سال  ١٠تا  ٥  بازه سني

  كتاب قصه (تصويرها بسيار مهم هستند)    ابزار لازم
  كاغذ و مداد رنگي  

  دقيقه  ٤٥حداقل   زمان لازم

  خرگوش گوش داد  نام كتاب:

  كوري دورفلد/ رضي هيرمندي  نويسنده و مترجم:

  پرتغال  :انتشارات

  ، لمسشنيدن، حضور، همدلي ها:يد واژهكل

  عاطفه رضائي نويسنده طرح:

  شروع

 متن 



  ؟ايد كه داستان رو بخونيمماجرايي براش پيش آمده. آمادهخواييم ببينيم چه مي

  حين  خوب ببينند. قصه گويي هم بسيار پر اهميت است. اگر هاي بچهتصاوير كتاب مهم هستند. تلاش كنيد طوري نشان دهيد كه همه :نكته

  عالي مي شود.  زنيد، تغيير دهيدقتي به جاي حيوانات مختلف حرف ميگويي بتوانيد صداي خود را، وقصه

  گفت و گو بعد از قصه

  ها كجاي داستان رو بيشتر دوست داشتيد؟بچه

  ؟هست كه نظر يا سوالي داشته باشيدي جايي از داستان درباره

  ن سوالاتي وسط انيد خودتاتود ميدر صورتي كه چيزي نگفتن وگو شكل بگيرد.گفتو  دنويبگ هايشان راها خودشان سوالاول اجازه دهيد بچه :نكته

  : بگذاريد. مثلا

 رفتن پي كارشون چه حسي داشتن ؟و خرس و فيل و ... وقتي داشتن ميها به نظرتون مرغ بچه - 

 چرا خرگوش تونست به تيلور كمك كنه ؟ تيلور توي اون لحظه به چي نياز داشت ؟ - 

 شدي؟بيشتر خوشحال مي ات افتاده بود از آمدن كدوم حيوانتو اگه جاي تيلو بودي و اون اتفاق واسه - 

 و ... - 

 -   

  

  

  هاتونو بياريد نقاشي داريم. رنگي و مداد ها دفتر نقاشيبچه

  خوام فكر كنيد ببينيد چه زماني بوده كه شما ناراحت بوديد و نياز داشتيد كسي شما رو بشنوه ولي اون موقع كسي نبوده يا نشده. ازتون مي

  نقاشي كن و اگه راحت بودي به ما نشون بده. اون اتفاق يا اون لحظه روالان 

  

  چند نمونه نقاشي 

  

                                    

    

  

  

  

 پايان 

 وقتي رفتم به پرنده ام غذا بدم ديدم مرده وقتي ديدم كسي درختي رو قطع كرد وقتي دوستم باهام قهر كرد



                 

  

  

  

                                            

  

  

  

  

                                 

  

  

  

  

  

  

  

قتي پدر بزرگم فوت كردو وقتي دايي ام از ايران مهاجرت كرد  وقتي پدربزرگم در بيمارستان مرد  وقتي آن روز يك پنالتي ناموفق داشتم  

وقتي شب ها يك آدم دراز و لاغر به 
آيد  خوابم مي بينم وقتي فقير مي  گويدميوقتي دوستم به من بد و بيراه    

گويد تو مقصر هستيوقتي دوستم مي من تنها هستم  كندام بدجنسي ميوقتي همكلاسي   



                                  

  

  

  

                   

    

  

  

  

    

  

    

 )،اتفاق افتاد بازي اول كلاسن طور كه در (هما ستمربوط به شنيدن صداهاي اطراف هكه  ؛در صورتي كه لازم بود تفاوت شنيدن ناخود آگاه
  ها بگوييد.(مثل خرگوشِ قصه) به بچهگيريم كسي را ببينيم و بشنويم ما تصميم مياست كه وقتي  ؛ كه مربوط بهشنيدن آگاهانهبا 

شم  وقتي نفر اول نمي وقتي كسي منو مي زنه     من شب ها خواب بد مي بينم     

وقتي صبح ها مجبورم بيدار شم      وقتي مسخره مي شدم    وقتي خواهرم وسايلم رو برميداره    

بدون اجازه من سر نيمكت مي نشيند كسي وقتي     


